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 بِسْمِ الِله الرَّحْمٰـنِ الرَّحِیمِ 

  سازی فایلی آمادهمرحله 

 تکمیل مآخذ و  ویرایش نهایی ویرایش دوم ذکر مآخذ تصحیح و ویرایش اوّلیه سازیپیاده

 (3) نقدی بر خلع سلاح دین

  ب. نقد محتوا

 وارد بحث نقد محتوایی هم بشویم.

 شناساندش را میخدا خویاز آن است که خود  شود، غیرخدایی که با تفکّر بشری شناخته می .1

انیِهِ فَـهُوَ فِى اَدَقِّ مَعٰ  هامِكُمْ باَِوْ  تُمُوهُ ما مَیـَّزْ  كُل  »را مطرح فرمودند:  این حدیث امام باقردوست گرامیمان 

ها و با تفکّر خودتان تشخیص ترین اندیشهچه را شما با دقیقهر 1«كُمْ دُودٌ اِلیَْ ، مَرْ لُكُمْ نُوعٌ مِث ـْلُوقٌ مَصْ مَخْ 

فعلاً به این ن نیست. خدا آگردد؛ دهید، مخلوق و مصنوعی مانند خود شماست و به خود شما برمی

ای است ناظر بر این استفادهحدیث اً این و امثال آنها واقع« انیِهِ اَدَقِّ مَعٰ »که خصوصاً با تعبیر  پردازمنمی

 یث برخورد کردم و برایم جالب بود.از این حد بار با این نوع استفادهشد. چون من برای اوّلین آنکه از 

ی اصلی آن، چنین نباشد. خدایی که با تفکرّ بشری شناخته خواهم انکار کنم؛ ولی شاید جنبهنمی

نِی هُمَّ عَرِّفْ لل ٰ اَ »اینکه  شناساند. خود ایشان هم بهخودش را میخدایی است که خدا شود، غیرمی

ی بشری به آن حقیقیت راه ند. اندیشهه ما بشناساند، مکرّر تأکید داشتو خدا خودش را ب 8«کَ سَ نَـفْ 
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حدیث اصلاً  شاید این و خدا را آنگونه که سزاوار اوست، نشناختند. 3.«رهِِ هَ حَقَّ قَدْ الل ٰ  وَ ما قَدَروا»ندارد 

دهد به اینکه از خود خدا بخواهیم خودش را به ما معرّفی ما را سوق می ناظر بر این مطلب است و

خداشناسی باز کنیم. های فکری، عقلانی و امثال آنها در پی این نباشیم گره از راز کند. با تلاش

 مقصود این است.

خدای صرفاً دارای  گونه بتوان برداشت کرد کهاینکه سخنران محترم فرمودند اگر از حدیث چنانولی  

که صفات جلال و  خداییباید پرسید ی ذهن بشری است، جلال، قهر، غضب و انتقام تصویر ساخته

اشتباه است. یعنی خدایی که ما  با فکر  دو تصویراست؟ نه عزیز من. هریک از  واقعیقهر ندارد، خدای 

دای واقعی است. اگر کسی خدا را فقط در قهر، غلبه و غضب او ایم، غیر خهی خودمان ساختو سلیقه

ترسیم کند، ساخته و مصنوع خودش است؛ اگر کسی هم خدا را صرفاً در رحمت، فضل و رأفت او 

 گفتیم ست کهایهای نکتهی ذهن خود اوست. این یکی از مصداقخلاصه کند، این هم خدای ساخته

 یم.گیریم، مبتلا باشف مقابل ایراد میکه به طر یچیزممکن است ما به همان

ر محض، اقتضای عدالت و حکمت . یکسان برخورد نکردن خدا در قبال بندگان در عین آزادی و اختیا2

 اوست

ی دیگر: گرچه خدا در قبال کارهای خود آزاد مطلق و مختار محض است؛ در برابر احدی هم نکته

اماّ آیا خدا حکیم و عادل نیست؟ اقتضای حکمت و  4؛گو نیست و این امر مسلمّی استمسئول و پاسخ

گو د. اینکه خدا در برابر کسی پاسخیکسان رفتار یکسان نداشته باشعدالت این است که با افراد غیر

بریم، نیست؛ که معنایی که ما در ادبیّاتمان به کارمیلاابالی به درست است؛ ولی نیست و لاابالی است؛
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کند ی خودش کار میاو با اراده یعنی خدا محکوم به حکم غیر نیست؛بندوبار. نه؛ یعنی یک شخص بی

و اینکه دیگران هم چه قضاوتی در مورد او کنند، اصلاً برای خدا مهم نیست. عبد هم اگر به کمال 

 شود. گونه میبرسد، همین

کند ق و وَرعِ یکسان برخود میاینکه ما بگوییم خدا با مؤمن و کافر، ظالم و عادل، متقّی و فاجر و فاس

هایی است؛ این حرف درستی نیست عزیز من. در خود قرآن چقدر فرموده است گروه 5« ابُالِیوَ لٰ »

 هستند که با هم مساوی نیستند: 

  شخص خبیث با انسان پاک یکسان نیست.6«وَ الطَّیِّبُ  ل يَسْتَوِی الْخَبِیثُ »

اَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا » نیستند. آیا مؤمن و فاسق با هم یکسانند؟ ؛7«فاسِقاً ل يَسْتـَوُونَ  كانَ   اَ فَمَنْ كانَ مُؤْمِناً كَمَنْ »

که کسانی؛ 2«نُـزُلً بِما كانوُا يَـعْمَلُونَ؛ وَ امََّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأواهُمُ الن ارُ  وَ عَمِلُوا الص الِحاتِ فَـلَهُمْ جَن اتُ الْمَأوىٰ 

آوردند و عمل صالح انجام دادند، در قبال کاری که کردند، یعنی )ایمان و عمل صالح آنها( برای ایمان 

 که مرتکب فسق شدند، جایگاهشان آتش دوزخ است. آنها جایگاه بهشتی وجود دارد و کسانی
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شَیْئاً وَ اِنْ كانَ مِثْقالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اتََـیْنا  نَـفْسٌ  وَ نَضَعُ الْمَوازينَ الْقِسْطَ لیِـَوْمِ الْقِیامَةِ فَلا تُظْلَمُ »فرمود:  وندخدا

کنیم و خلاف کنیم؛ به احدی ظلم نمیروز قیامت ما موازین قسط را مستقر می 2«بنِا حاسِبِینَ  بِها وَ كَفىٰ 

 . کنیمعدالت رفتار نمی

 کند، برابر است؟که به عدالت امر میسیظالم با ک آنآیا  13«يَسْتَوِی هُوَ وَ مَنْ يأَمُرُ باِلْعَدْلِ  هَلْ »

رُ اوُلِی الضَّرَرِ وَ الْمُااهِدُونَ فِی سَبِیلِ الل ٰ لٰ » ََیـْ -کسانی 11«هِ باِمَْوالِهِمْ وَ انَْـفُسِهِمْ  يَسْتَوِی الْقاعِدُونَ مِنَ الْمُؤمِنینَ 

وارد نشود، با مجاهدان در که نشستند و خودشان را از خطرها کنار کشیدند، تا سر سوزنی به آنها ضرر 

 هایشان برابر نیستند.راه خدا با اموال و جان

که قبل از فتح و استقرار حاکمیت اسلامی انفاق کسانی 18«وَ قاتَلَ  الْفَتْحِ  قَـبْلِ   يَسْتَوِی مِنْكُمْ مَنْ انَْـفَقَ مِنْ لٰ »

ها این کار را کردند، که بعدکسانیکه قتال کردند جنگیدند و جان بر کف نهادند، با اند و کسانیکرده

  برابر نیستند.

خداوند مجاهدان را با پاداش بزرگی بر کسانی که  13«عَلَى الْقاعِدِينَ اَجْراً عَظِیماً  الْمُااهِدِينَ  هُ الل ٰ  فَضَّلَ »

 14و امثال این آیات فراوان است.نشستند )و مبارزه نکردند( برتری داد. 
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درنتیجه با  د؛کنیم خدا چون اختیار دارد، هرکاری هم دلش بخواهد بکند، میبنابراین اینکه ما  بگوی

بدها خیالتان پس مؤمن و فاسق، ظالم و عادل، عالم و جاهل و خوب و بد یکسان رفتار خواهد کرد؛ 

نی و ترسی قدر خوب است که هیچ جای نگرایی نداشته باشید؛ خدای ما اینراحت باشد، هیچ نگرانی

گیری درستی نیست. آثار اجتماعی بسیار بدی هم دارد. تأثیر تربیتی خوبی نیست؛ این نتیجهاز او 

لازم و ملزوم هم و مکمّل یکدیگرند. در کتاب  ءکند. خوف و رجاندارد و تجرّی در گناه ایجاد می

. در هریک از این دو حذف شود، آثار مخرّب دارد 15ایم.طهور بحث خوف و رجا را مفصلّ نوشتهشراب

ی بال یا سر مگسی این فرمودند اگر در مؤمن خوف و رجا را وزن کنند، به اندازه حدیثی معصوم

ی خیفه به حذف جنبه 16 کنند. نور رجا و نور خیفه در مؤمن برابر است.دو بر هم ترجیح پیدا نمی

 شود و آثار مخرّب دارد.تجریّ در گناه و امثال آن منجر می

به  ؛کندکند و به مهمان نگاه نمییی میزبان به خود و کلاس خودش نگاه میدر پذیراکه مطرح شد 

-چیزی را اقتضا میبیند کمال خودش چهمی طور است اصلاً کاری ندارد؛اینکه مهمان کیست و چه

مرد کند مثلاً میهمان من پیرکند. این حرف بسیار قشنگی است؛ اماّ ببینم آیا میزبان اصلاً نگاه نمی

ی شیرخوره است، شیر کباب جلوی او بگذارم؛ بچهست، چلورناوپ جلوی او بگذارم؛ جوان بُاست، س

است؛ بنابراین به همه چلوکباب  اقتضای من سخاوتبیند کند؟ میبرایش فراهم کنم؛ اصلا نگاه نمی

 چیزی به خدا درست است؟برگ بدهم؟ آیا این فرمایش درستی است؟ و نسبت دادن چنین

به  ،بیند. خداوند در عین کرم، سخاوت، فضل و رحمتخدا تدارک پذیرایی مشابه نمیوجه به هیچ

است،  ارواحنافداهعصرگیرد. آیا در دعای افتتاح که از امامهای متفاوتی پیش میاقتضای میهمان روش

حْمَةِ وَ اَشَد  الْمُعاقِبِینَ فِی مَوْضِعِ النَّكالِ وَ النَّقِمَةِ فِی مَوْضِعِ الْعَفْوِ وَ الرَّ  الر احِمِینَ  ارَْحَمُ  انََّكَ  ايَْـقَنْتُ »خوانید نمی
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خدایا! من یقین کردم که تو در هر موضع، یک طور ؟ 17«وَ اَعْظَمُ الْمُتَاَبِّريِنَ فِی مَوْضِعِ الْكِبْريِاءِ وَ الْعَظَمَةِ 

هستی؛ اماّ در موضع « ر احِمِینَ ال ارَْحَمُ » کنی؛ در موضع عفو و رحمتتبا آن موضع رفتار میمتناسب

. اینکه به هستی« اَعْظَمُ الْمُتَاَبِّريِنَ » هستی و در موضع کبریا و عظمتت «اَشَد  الْمُعاقِبِینَ » کیفر و انتقامت

 کند، حرف غلطی است. اینکه با همه به یکسان رفتار می وکند میهمان نگاه نمی

 

 

  و جلال خود تجلّی خدا در عالم با هر دوی وجه جمال

خود سخنران محترم الله هستند؛ یکی کلام تدوینی و دیگری کلام تکوینی. قرآن و جهان هر دو کلام

خدا  12«ل يُـبْصِرُونَ. كِنـَّهُمْ لِخَلْقِهِ فِی كَلَامِهِ وَ لٰ  هُ الل ٰ  لَقَدْ تَاَلَّى»فرمودند:  اشارهصادقبه این حدیث امام

خدایی که تجلّی کرده است، آیا پرسم میاز ایشان  بینند.است؛ مردم نمیدر کلام خودش تجلّی کرده 

خدایی است که جلال و جمال هر دو را دارد؛ یا خدایی است که فقط جمال دارد؟ خدایی است که 

عفو و کیفر هر دو را دارد؛ یا فقط عفو؟ خدایی که رحمت و غضب هر دو را دارد؛ یا فقط رحمت؟ 

یا نگاه به جهان تصویری از خدا ببینید که فقط رحمت است، تصویر خدا را  کسی در نگاه به قرآن

-ندیده است. در قبال هر صفت جمالی، یک صفت جلالی وجود دارد. جمال و جمال دو روی یک سکهّ

ی جلالش. اگر خدا هست؛ هم رویه آنی جمال انفکاکند. اگر سکّه وجود دارد، هم رویهقابلاند و غیر

ی جمال و جلال خود تجلیّ کرده است و در نتیجه وجهه هان تجلیّ کرده است، با هر دودر قرآن و ج

 دو را ببینیم.هر اهر جمالی و جلالی، حقفهم درست این است که در قرآن و عالم مظ
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  نفی مطلق در صدد انتقام برآمدن از ظالمان

 د: فرمایمیقرآن کریم در حالی که نفی کردند؛  طور مطلقبه رااز ظالمان جویی انتقامسخنران محترم 

  ت.انتقام اسخدا عزیز )قدرتمند، نفوذناپذیر( و صاحب 12«تِقامٍ هَ عَزيِزٌ ذُو انْ اِنَّ الل ٰ »

  انتقام نیست؟آیا خدا عزیز صاحب 83« انتِْقامٍ  ذِي يزٍ بِعَزِ  هُ الل ٰ  لیَْسَ  اَ  »

 .انتقام استصاحبخدا عزیز و  81«هُ عَزيِزٌ ذُو انتِْقامٍ وَ الل ٰ »

 فرماید:خداوند می عمال کرده است.را اِصفت این خداوند و  

َْرَقْناهُمْ اَجْمَعِینَ فَـلَم ا آسَفُونَ » هُمْ فاََ گاه که ما را به خشم آوردند، از آنها انتقام گرفتیم و آن 88«ا انْـتـَقَمْنا مِنـْ

 ی آنها را غرق کردیم. همه

َْ فاَنْـتـَقَمْنٰ » هُمْ فاََ  از آنها انتقام گرفتیم و آنها را در دریا غرق کردیم. 83«الْیَمِّ  فِي رَقْناهُمْ ا مِنـْ

هُمْ فاَنْظرُْ كَیْفَ فاَنْـتـَقَمْنٰ » بیِنَ  كانَ   ا مِنـْ کنندگان از آنها انتقام گرفتیم. نگاه کن عاقبت تکذیب 84«عاقِبَةُ الْمُكَذِّ

 چیست؟
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ند، اکه مرتکب جرم شدهاز مجرمان و کسانی 85«وَ كانَ حَقًّا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤمِنِینَ اَجْرَمُوا  الَّذِينَ  ا مِنَ فاَنْـتـَقَمْنٰ »

 نصرت مؤمنان بر ما واجب است. رت مؤمنان را بر خویش واجب کردیم؛انتقام گرفتیم و نص

هُمْ فاَنْـتـَقَمْنٰ »  از آنها انتقام گرفتیم. 86«ا مِنـْ

 و خدا این صفت را در رابطه با خلق اعمال کرده است.  پس انتقام در قرآن وجود دارد؛ صفت خداست

  ظالم در برابر خدا یکسان نیستندظالم و غیر

اینها همه یکی هستند؛ ظلم چیزی  آقا ظرفیت داشته باش، :ظالم گفته شداینکه در مورد ظالم و غیر

در دنیا و هم در آخرت در برابر ظالمان موضع  هم واقعاً اینگونه نیست. خداکنم عرض می نیست.

 گرفته است.

  خدا ظالمان را دوست ندارد. 87«الظ الِمِینَ  ل يُحِب   هُ وَ الل ٰ »

 قطعاً خدا ظالمان را دوست ندارد. 82«الظ الِمِینَ  ل يُحِب   اِنَّهُ »

  ان.لعنت خدا بر ستمگر 82«الظ الِمِینَ  عَلَى هِ اَل لَعْنَةُ الل ٰ »

                                                                                                                                                                          

 .23 ی آیه زخرف یسوره .28

 .83 یآیه روم، یسوره .23

 .31 یآیه حجر، یسوره .24

 .33 یآیه عمران،آل یسوره .23

 .80 یآیه شوری، یسوره .24

 .14 یآیه هود، یسوره .21
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-خدا به پیامبران وحی کرد که من حتماً ظالمان را هلاک می 33«لنَـُهْلِكَنَّ الظ الِمِینَ  ربَ ـهُمْ  اِلیَْهِمْ  فاََوْحىٰ »

 کنم.

 ت الهی(.م)از رح دور باد گروه ستمکاران 31«الظ الِمِینَ  فَـبـُعْداً للِْقَوْمِ »

 تجاوز جز بر ستمکاران روا نیست. (پسآناز )  38«الظ الِمِینَ  اِل  عَلَى فَلا عُدْوانَ »

ها؛ گویند آقا ظرفیت داشته باش؛ مهم نیست و امثال این حرفتفاوت بودن است؟ اینکه میآیا این بی

 تفاوت باشیم و ظلم را تحمّل کنیم؟ الله پیدا کنیم، باید بیاخلاقق باگر قرار است ما تخلّ

 این در دنیا، اماّ در آخرت: 

فَعُ الظ الِمینَ مَعْذِرتَُـهُمْ يَـوْمَ ل » خواهی قیامت روزی است که معذرت 33«ارِ وَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَ لَهُمْ سُوءُ الد ٰ  يَـنـْ

ی بسیار بدی برای اقامت آنها در قیامت بخشد و لعنت الهی، جایگاه و خانهستمگران برایشان سود نمی

 وجود دارد.

  برای ستمگران و ظالمان عذاب دردناکی است 34«لیِمٌ اَ  اِنَّ الظ الِمِینَ لَهُمْ عَذابٌ »

 خدا برای ستمگران عذاب دردناکی تدارک دیده است. 35«اَعَدَّ لَهُمْ عَذاباً الَیِماً  وَ الظ الِمِینَ »

                                                           

 .13 یآیه ابراهیم، یسوره .30

 .81 یآیه مؤمنون، یسوره .31

 .113 یآیه بقره، یسوره .32

 .32 یآیه غافر، یسوره .33

 .21 یآیه شوری، یسوره و 22 یآیه ابراهیم، یسوره .38
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ََواشٍ وَ كَذٰ  جَهَنَّمَ  مِنْ  لَهُمْ » -گاه و آرامجهنمّ اقامتبرای آنها در  36«لِكَ نَاْزِی الظ الِمِینَ مِهادٌ وَ مِنْ فَـوْقِهِمْ 

گاهی است و پوششی از دوزخ تدارک دیده شده است. اینگونه ما در قیامت ستمگران را کیفر و جزا 

 دهیم.می

گونه ما ستمگران را جزا آنها از اصحاب دوزخند و این 37«جَزاءُ الظ الِمِینَ  لِكَ فَـتَكُونَ مِنْ اَصْحابِ الن ارِ وَ ذٰ »

 دهیم.و کیفر می

عاقبت آنها این شد که برای جاودان  32«لِكَ جَزاءُ الظ الِمِینَ ا وَ ذٰ فِیهٰ  ا انَّـَهُما فِی الن ارِ خالِدَيْنِ انَ عاقِبَتـَهُمٰ فَك»

 در آتش دوزخ خواهند بود. این کیفر ستمگران است.

دهیم و این است جزای ا به آنها میاینگونه ما کیفر جهنّم ر 32«نَاْزِی الظ الِمِینَ  لِكَ لِكَ نَاْزيهِ جَهَنَّمَ كَذٰ فَذٰ »

 ستمگران.

نـَهُمْ اَنْ لَعْنَةُ الِله عَلَى الظ الِمِینَ  مُؤَذِّنٌ  فاََذَّنَ » دهد، ای ندا میی قیامت مؤذّن و ندا دهندهدر عرصه 43«بَـیـْ

 لعنت خدا بر ستمگران.

                                                                                                                                                                          

 .31 یآیه انسان، یسوره .33

 .81 یآیه ف،اعرا یسوره .34

 .21 یآیه مائده، یسوره .33

 .21 یآیه حشر، یسوره .34

 .21 یآیه انبیاء، یسوره .31

 .88 یآیه اعراف، یسوره .80
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اخلاق ها که متخلّق به پس موضع یکسان با ظالم و عادل در پیش گرفتن، کار خدا نیست و خدایی

 شوند. طور یکسان مواجه نمیخدا هستند، با ظالم و عادل به

این جمله در همان دعای . که به دعای کمیل اشاره فرمودند و معارف بلندی که در آن وجود دارد

[ جَلِیلِ ]و حلولفَكَیْفَ احْتِمَالِی لبَِلاءِ الْْخِرَةِ وَ » .در تصویر آخرت است کمیل و عبارات امیرالمؤمنین

ََضَبِكَ وَ  مُدَّتهُُ  وُقُوعِ الْمَكارهِِ فِیها وَ هُوَ بَلاءٌ تَطُولُ  وَ يدَُومُ مَقامُهُ وَ ل يُخَفَّفُ عَنْ اَهْلِهِ لِنََّهُ ل يَكُونُ اِل  عَنْ 

ها و ونه بلای آخرت را و دشواریپس چگ 41«ذا ما ل تَـقُومُ لَهُ السَّماواتُ وَ الَْرْضُ انتِْقامِكَ وَ سَخَطِكَ وَ هٰ 

کشد و جایگاهش ادامه بلایی است که زمانش به درازا می آن های آن را تحمّل کنم؛ در حالی کهتلخی

یابد؛ زیرا جز از غضب و انتقام وخشم تو نیست؛ و این چیزی است که یابد و از اهلش تخفیف نمیمی

 آسمان و زمین در برابر آن توان مقاومت ندارد.

مِنَ الْاِنَّةِ وَ الن اسِ  الْكافِريِنَ  تَمْلَاَها مِنَ  اَنْ  اقَْسَمْتَ »فرمودند:  امیر حضرتهمان دعا و در جای دیگر 

خدا گویند کنند و میدوزخ را اینگونه ترسیم می امیرالمؤمنین 48«وَ اَنْ تُخَلِّدَ فِیهَا الْمُعاندِِينَ  اَجْمَعِینَ 

ر کند؛ معاندان از کافران را در آنجا جاودانه از کافران، چه جن و چه انس، پُقسم خورده است دوزخ را 

 پنج شبچیزی است که در ها مکمّل این .ی بیرون آمدن به آنها ندهدگاه هم اجازهو هیچنگه دارد 

 شنیدیم.گذشته 

  فرمایشات قرآن در شدّت عمل با کفّار

                                                           

 کمیل.دعای الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 333 ص المصباح، کفعمی، و 304 ص ،2 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیدّبن .81

 کمیل.دعای الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 331 ص المصباح، کفعمی، و 301 ص ،2 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیدّبن .82



 

 32 

کار دارید؟! اصلاً این روشی که با داعش آقا با دشمن کاری نداشته باشید. شما با داعش چه فرمودند

با آنها کنم عرض میاند. اید مشکل را حل نکرده است و آنها هر روز بیشتر شدهکنید، دیدهبرخورد می

 قرآن چه گفته است؟کنیم؟ ببینیم چه

لْظَةً قاتلُِوا الَّذِينَ يَـلُونَكُمْ مِنَ الْكُف  » َِ بجنگید با کفّاری که در جوار شما هستند. باید  43«ارِ وَ لْیَاِدُوا فِیكُمْ 

 عمل بیابد. دشمن از شما شدّت

َْلُظْ عَلَیْهِمْ وَ مَأواهُمْ جَهَنَّمُ وَ بئِْسَ الْمَصِیرُ جٰ  يا ايَ ـهَا النَّبِی  » فّار و ای پیغمبر! با ک 44«اهِدِ الْكُف ارَ وَ الْمُنافِقِینَ وَ ا

منافقین مبارزه کن؛ به آنها سخت بگیر و با غلظت با آنها برخورد کن. در قیامت هم جایگاه آنها دوزخ 

 گاهی است.است و بد جایگاه و تحولّ

جنگ با کافران وقتی در میدان 45«اِذا اثَْخَنْتُمُوهُمْ فَشُد وا الْوَثاقَ  فاَِذا لَقِیتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَت ىٰ »

  شدّت آنها را در بند کنید.مواجه شدید، گردنشان را بزنید و هنگامی که آنها را اسیر کردید، به

یک از دو طرف بیفتد، که به هرد. کسیدارد؛ اماّ اصلاً به آن عنایت نشها هم در قرآن وجود این جنبه

 است. راست و چپ گمراهی 46«لَّةٌ مَضَ  وَ الشِّمالُ  الْیَمِینُ »ی امیرالمؤمنینبه فرموده

  شعار مرگ در قرآن

 آیا قرآن نداده است؟ کنم عرض میدهند. که مدام شعار مرگ می فتندرایراد گ

                                                           

 .123 یآیه توبه، یسوره .83

 .1 یآیه تحریم، یسوره و 33 یآیه توبه، یسوره .88

 .8 یآیه محمدّ، یسوره .83

 .343 ص ،21 ج بحارالانوار، لسی،مج و 44 ص ،4 ج کافی، کلینی، و 34 ص ،14 یخطبه البلاغة،نهج سیدّرضی، .84
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! آیا این خدا آنها دشمنند؛ از آنها حذر کن. خدا بکشدشان 47«يؤُفَكُونَ  هُ انَ یٰ الْعَدُو  فاَحْذَرْهُمْ قاتَـلَهُمُ الل ٰ  هُمُ »

 نیست؟ پس مرگ بر دشمن را قرآن گفته است. "مرگ بر"بکشدشان همان 

 آیا اینها همان شعارها نیست؟ لهب.بریده باد دستان ابی 48«يَدا أبَِی لَهَبٍ وَ تَبَّ  تَـبَّتْ »

نْسانُ  قتُِلَ »های فردی هم: و در جنبه  پیشه است! چقدر مرگ بر انسان؛ چقدر کفران 42«ما اكَْفَرَهُ  الِْ

 پیشه است!کفر

هاست که تصویر ها، یعنی انکارها و نفی "جز این نیست" ها مشکلی ندارد؛ "این است" عرض کردم که

 کند. را غلط می

 دفاع مظلوم در برابر ظالم

سیزده سال در مکّه تحمّل کردند. این همه هم به ایشان ظلم کردند؛ ایشان  فرمودند: پیغمبر

واقعاً این پرسم میداد! تحمّلی مردم نبود، اصلاً خدا اذن دفاع نمینشان ندادند. اگر کمالعملی عکس

 هَ عَلىٰ ظلُِمُوا وَ اِنَّ الل ٰ  اذُِنَ للَِّذِينَ يقُاتَـلُونَ باِنَّـَهُمْ »گونه است؟! قرآن فرمود: تحلیل درست است؟! واقعا این

خاطر این بود که اینها این به تم قرار گرفتند، اذن قتال داد.که مورد سخدا به کسانی 53«نَصْرهِِمْ لَقَدِيرٌ 

جنبه بودند؟! خدا ناچار شد؟! و الاّ بنای او بر این نبود؟! قرار بود تا آخر مثل سیزده سال کم

ی بعد از  آیهدر تر بیایید؛ آیه جلو یکگی مردم سبب شد؟ جنبهدر مکّه عمل شود؟ کم پیغمبر

                                                           

 .8 یآیه منافقون، یسوره .83

 .1 یآیه مسد، یسوره .84

 .13 یآیه عبس، یسوره .81

 .31 یآیه حج، یسوره .30
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گذاریم؟ قرآن را فرمود. چرا ما تحلیل غلط می «ظلُِمُوا اذُِنَ للَِّذِينَ يقُاتَـلُونَ باِنَّـَهُمْ »این آیه خود قرآن علّت 

هِ  الل ٰ  هِ الن اسَ بَـعْضَهُمْ ببِـَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوامِعُ وَ بیَِعٌ وَ صَلَواتٌ وَ مَساجِدُ يذُْكَرُ فِیهَا اسْمُ وَ لَوْ ل دَفْعُ الل ٰ »فرمود: 

دارد، تمام میکند و به دفاع وااگر نبود که خدا برخی از مردم را با برخی دیگر دفع می 51«كَثِیراً 

د، وشکه نام خدا برده می جاها و هرها و مسجدخانهها، نمازها، دِیرهای روی زمین، صومعهعبادتگاه

جنبه بودند؛ تحمّل بودند؛ کمما به این خاطر اذن دفاع دادیم؛ نه برای اینکه مردم کم شد.کن میریشه

کنند و الاّ اگر مردم مثل مردم بیش از این تحمّل نمی ،ما مجبور شدیم، دیدیم در برخورد انفعالی

ر برابر کرد؟ اینها تفسیر به رأی است. اجتهاد دخدا حکم دفاع نازل می کیِ و کجابودند،  پیغمبر

 پناه به خدا!   نصّ است.

کش بودن را همتراز ستمگری محکوم کرده پذیر و ستم، ستمخورعملی در برابر ظالم، توسریقرآن بی

نه ستم کنید؛ نه ستم بکشید. نه تحمّل ستم کنید و نه زیر بار ستم  58«وَ ل تُظْلَمُونَ  ل تَظْلِمُونَ »است. 

  بروید.

  غض و سفارش به هر دو در آموزه های دیندر تضاد نبودن حبّ و ب

و در کمتر  بنده هم هستهای مطرح فرمودند که در چند کتاب از کتاب را حدیثی از امام باقر 

ينُ اِلَّ الْحُب  ... الدِّينُ »ند: اهحضرت فرمودآن که نقل نکرده باشم،. کتابی پیش آمده است  هُوَ  هَلِ الدِّ

ينُ.الْحُب  وَ الْحُب   آیا دین چیزی غیر از محبّت هم هست؟ دین همان محبّت است و محبتّ  53«هُوَ الدِّ

این حدیث روی چشم ما؛ اماّ آیا این به معنای نفی چندین حدیث از معصومین  هم همان دین است.

                                                           

 .80 یآیه حج، یسوره .31

 .231 یآیه بقره، یسوره .32
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 48 

اِلَّ  الدِّينُ  هَلِ »است که فرمودند  ی دیگرو از ائمهّ ، از امام صادقاز خود امام باقر ؛ما

ها و بدها ی دشمنان خدا و دین و بغض به بدیآیا دین غیر از محبتّ و کینه 54«الْحُب  وَ الْبـُغْضُ 

ينُ اِلَّ الْحُب  »داشتن، چیز دیگری هم هست؟  کند. البتهّ اصل حبّ است. بغض را نفی نمی «هَلِ الدِّ

م، کسی به معشوق من توهین کند، عی دارد و پیامد محبتّ است. من عاشق کسی باشبَی تَبغض جنبه

شوم و بغض او در دل شوم؛ از او ناراحت میلطمه بزند و بخواهد او را نابود کند، طبیعتاً با او درگیر می

 گیرد. حبّ اصل و بغض تبع است؛ امّا بغض وجود دارد. چرا ما آن را انکار کنیم؟من قرار می

ام. آن داریم، نقل کرده از معصومین در این زمینه که دیدار بعضی از احادیثی رایتوشهدر کتاب ره

است و به مناسبت یک فصل از کتاب هم   بیتهای اهلنامهکتاب در بیان عرفانی زیارت و زیارت

اند فرموده طبق روایاتی که وجود دارد، ائمهّ هاست.در زیارتنامهبه فراز لعن و تبرّی مفصلّ راجع

گوید. تولیّ او هم آبکی است و باشد، اماّ از دشمنان ما تبرّی نجوید، دروغ میکسی مدعّی ولایت ما 

در قرآن  این همه آیه حاوی لعن خدا، رسل، ملائکه و مؤمنون 55بیت نیست.مورد پذیرش ما اهل

 . پس اینها چیست؟ هست

ت خودت محروم و خواهیم خدایا! آنها را از رحمالبتهّ لعن فحاّشی نیست؛ دعای منفی است. از خدا می

ادبی کردن. مؤمن مؤدب است؛ حتیّ اگر اند لعن یعنی فحاّشی و بیدور کن. چون بعضی فکر کرده

کند که به او فحاّشی کند. لعن فحش نیست؛ اماّ طرف هم مستحقّ فحش باشد، ادب مؤمن اقتضا نمی

                                                           

 .223 ص ،12 ج الوسائل،مستدرک نوری،محدّث و 830 ص الکوفی،تفسیرفرات ابراهیم،بنفرات کوفی، و 43 ص ،43 ج بحارالانوار، مجلسی، .38
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ید. اهدیدبسیار کنند، را اذیّت می که خدا و رسولوجود دارد. در قرآن لعن بر ظالمان و کسانی

  56 مراجعه است.ام و قابلدیدار مفصلّ آیات لعن را آوردهیتوشهدر همان فصل کتاب ره

بعد از یک ماه  سجّادیه، دعای وداع ماه مبارک رمضان، امام سجاّدیچهارم صحیفهودر دعای چهل

خدایا!  «اانٰ ادٰ عٰ  مَنْ  نُسالِمَ  وَ اَنْ » است: اینی آنها خواهند. از جملهعبادت سجّادیه، چیزهایی را از خدا می

 بلافاصله و صلح کنیم. کنند، آشتیکه با ما دشمنی میای پیدا کنیم که با کسانیکاری کن ما روحیه

اماّ حاشا  57«ل نُصافِیهِ ا مَنْ عُودَیِ فِیكَ وَ لَكَ فاَِنَّهُ الْعَدُو  الَّذِی ل نوُالیِهِ وَ الْحِزْبُ الَّذِی اشٰ حٰ » ند:دارمی عرضه

که با توی خدا و در برابر توی خدا دشمنی ورزیده است، صلح کنیم. او دشمنی است که که ما با کسی

شود. پس کینه و ما هرگز او را دوست نخواهیم داشت و حزبی است که هرگز دلمان با او صاف نمی

 این حقایق وجود دارد.دشمنی ما با او جاودانی است. 

  ظاهری پیامدهایبر اساس  نظریهّ نفی یک

بارها در این جلسات به این جهان خراب و امثال این تعبیرات اشاره شد. ببینید جهان خراب چگونه 

یعنی چه؟ اکنون چه شد؟ غیر از این بود که  این همه جنگیدید؛ این همه مبارزه شود؟درست می

گیری جنگیدن با ظلم و ستم را این نتیجهپرسم از ایشان میجای یک ظالم با ظالم قبلی عوض شد؟ 

آقا دیدید جهانی که با جنگ و  بگوییداینکه  52کند؛ چون تاکنون چیزی درست نشده است؟نفی می

 اگر کسی بگوید پیغمبریبینید چه شد! از آن طرف هم تان درست کردید، همین شد. باتمبارز

-کند؛ چه؛ چنین است؛ محبّت و عفو میکند؛ بزرگ استرود یهودی را عیادت میکه شما گفتید می

                                                           

 .122تا  125. همان، ص 56

 .411 المصباح، کفعمی، و 83 ص ،1 ج الاعمال،اقبال طاووس،سیّدبن و 144 ص چهارم،وچهلدعای الصحیفةالسّجّادیة، ،سجّادامام .33

 از گیرم.می حلم درس بزرگوارمان برادر از الآن همین بنده گویم.می صراحت این به را اینها و کنممی جسارت که بخشندمی را بنده الله شاء ان . 52

 کنند.می تحملّ و دهندمی گوش مرا عرایض محبّت همه این با واقعاً بنده، آمیزجسارت شاید و شدید لحن عین در که ایشان بزرگواری
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د؟ ابولهب درست شد؟ ابوسفیان، ابوالحکم های خودش را توانست متحولّ کنی فامیلکار کرد؟ آیا همه

جنگیدند،  که بعداً ابوجهل شد، آنها درست شدند؟ جمع عظیم مشرکان و کفّاری که با پیغمبر

بودند و بعد از رحلت  اللهولدرست شدند؟ گروه عظیم منافقین که در دل اصحاب رس

؛ آیا درست شدند؟ چون درست نشدند، پس 52بعٍَ[ارَْ  ]اَوْ «نَـفَرٍ  ثَلاثةََ  ل  اِ  یِّ النَّبِ  بَـعْدَ  الن اسُ  رْتَدَّ اِ » اللهرسول

 است؟ ایشان را زیر سؤال ببریم؟!  آمیز غلطمحبّتروش 

شرایط جنگیدن و چه در رابطه با شرایط عفو گیری غلط است؛ چه در رابطه با اصلاً این نوع نتیجه

 کردن.

 به استناد آن ی دینلاحکام جلا از یام و نهبندی احکسطح

 يأَتیَِكُمُ  اَنْ  قَـبْلِ  وَ اتَّبِعُوا اَحْسَنَ ما انُْزِلَ اِلیَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ مِنْ »به این آیه اشاره فرمودند:  سخنران محترم

از بهترین چیزی که از جانب پروردگارتان بر شما فرود آمده است،  63«انَْـتُمْ ل تَشْعُرُونَ الْعَذابُ بَـغْتَةً وَ 

  فهمید.که شما حواستان نیست و نمیحالیتبعیت کنید؛ قبل از اینکه ناگهان عذاب الهی بیاید، در

توان می وسوم همین سورهی بیستی آیهمعنای آیه چیست؟ اولّاً یکی از معانی آیه که به قرینه

را « وَ اتَّبِعُوا اَحْسَنَ »با  «اَحْسَنَ الْحَديثِ ».61«هُ نَـزَّلَ اَحْسَنَ الْحَديثِ كِتاباً مُتَشابهِاً الل ٰ »قرآن فرمود: که فهمید، 

یعنی قرآن.  «اَحْسَنَ ما انُْزِلَ اِلیَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ »کنار هم بگذاریم؛ یکی از معانی روشن این آیه این است که 

                                                           

  .4 ص الکشی،رجال کشی، و 4 ص الاختصاص، محمدّ،محمّدبن مفید، و 238 ص ،38 ج و 231 ص ،24 ج بحارالانوار، مجلسی، .31
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ی کمی در یعنی از قرآن تبعیت کن. بسیاری از مفسّران هم نظرشان همین است. این دو آیه با فاصله

  68«ضاً ضُهُ بَـعْ القُرآنُ يُـفَسِّرُ بَـعْ »یک سوره قرار دارد. 

کنم. مؤمنان مراتب دیگری است. من آن معنای دیگر را هم نفی نمی چیزآیه  قصود ازبگوییم م اگراماّ 

های متناسب با آنها ها، دستورالعملخدا برای هر افق از ظرفیت .ایمان ده مرتبه دارد رند ومختلفی دا

فارسی، انتظار ی دهم ایمان هستند، مانند سلماندارد. طبیعتاً از مؤمنان کامل، یعنی آنها که در درجه

ین را که . است؛ چون ظرفیت آن را دارنده ای برای آنهاهای ویژهبالاتری است. لذا دستورالعمل

-بنده نفی نمی «اَحْسَنَ ما انُْزِلَ اِلیَْكُمْ مِنْ ربَِّكُمْ »ی دهم، بشود های ویژه برای مؤمنان مرتبهدستورالعمل

اتَّبِعُوا اَحْسَنَ ما انُْزِلَ اِلیَْكُمْ مِنْ » به دانم؛ اماّ سؤال من این است، پیغمبرکنم و کاملاً درست می

آیه این به  تبعیت کردند؟ امیرالمؤمنین ربَ هِ مِنْ  اَحْسَنَ ما انُْزِلَ اِلیَْهِ عمل کردند یا نه؟ یعنی از  «ربَِّكُمْ 

ها و کیفرهایی که در برابر مجرمان و خائنان اعمال و مجازات های پیامبرعمل کردند؟ جنگ

به این معنا نیست که دست  «كُمْ مِنْ ربَِّكُمْ اَحْسَنَ ما انُْزِلَ اِلیَْ »انکار است. پس عمل به کردند، غیرقابلمی

بکشیم. این برداشت غلطی  کار و ستمکارکار، جنایتاز قتال، جهاد، مبارزه با ستمگر و مجازات خیانت

نداریم و در عالم و در تاریخ  کسی در حدّ  الله و امیرالمؤمنیناز آیه است. ما قطعاً بالاتر از رسول

ادا کردن آن هم تعارضی با اینکه بجنگند،  ؛نتوانسته حقّ این آیه را ادا کند نپیامبر و امیرالمؤمنی

-توان ایناز آیه نمی در نتیجهجهاد کنند، با ستمگر مبارزه کنند و مجرم را کیفر نمایند، نداشته است. 

 آید. برداشت خطایی به نظر می .گونه برداشت کرد

  بِکِتابٍ جَدِيدٍ يأَتِی بِدِينٍ جَدِيدٍ وَ معنای حقیقی 
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اینکه چرا حضرت بیایند؟  فرمودند و فداهارواحناعصرکه خدمتشان بودیم، اشاره به حضرت ولیّ روز جمعه

خواهند با مزاحمشان هستیم. چون ایشان می ما کار کنند؟ حضرت بیایند، خودحضرت بیایند چه

ر و بجنگ. پس برای چه م آقا بزن؛ ببُگوییما می .ما تحمّل روش ایشان را نداریم روشی رفتار کنند که

ایم، دین خشونت، جنگ و امثال آن، همانی است که فرمود دینی که ساختهفرمودند بیایند؟ حتّی 

آورند، اصلاً جنگیدن و مبارزه می زمانکه امام دینیچون در  .63«يأَتِی بِدِينٍ جَدِيدٍ وَ بِکِتابٍ جَدِيدٍ »

ایم، با رفتن و بغل کردن است. این دینی که ما اکنون درست کردهصدقه اش عفو، قرباننیست؛ همه

 آورند، از نظر ما چیز جدیدی است؟کند. لذا دینی که ایشان میآن دین فرق می

 الْعَرَبِ  عَلَى»چرا  «.شَدِيدٍ  الْعَرَبِ  عَلَى»چیست؟ « يأَتِی بِدِينٍ جَدِيدٍ وَ بِکِتابٍ جَدِيدٍ »ی بعدی بزرگوار! جمله

 الْعَرَبِ  عَلَى»گویید؟ این همان تقطیع و گزینشی برخورد کردن است. ی جمله نمیرا در ادامه «شَدِيدٍ 

احادیث مکّرر است. خدا  ی پیوسته به همین حدیث است.جمله در یک حدیث دیگر که نیست؛ «شَدِيدٍ 

اکنون  ام ونوشته "جهانجان"به نام  عصربه حضرت ولیّعنایت کرده کتاب نسبتاً مفصّلی راجع

آنجا مفصلّ در آید. همین دین جدید و کتاب جدید میدر بزودیزیر چاپ است و اگر خدا بخواهد 

 بحث شده است. امیدوارم بزرگواران ببینند و اگر نقدی هم بر آن وارد بود، من استفاده کنم. 

 است در دعای ندبه کنند.با شمشیر و صلاح قیام می امام زمان 64«باِلسَّیْفِ  يَـقُومُ »در حدیث است 

ةَ وَ وَ انَْتَ تَؤم  الْمَلَََ، وَ قَدْ مَلََتَ الَْرْضَ عَدْلً، وَ اذََقْتَ اَعْداءَكَ هَواناً وَ عِقاباً، وَ ابََـرْتَ الْعُتا بِكَ  ا نَحُف  اَ ترَانٰ »

 65«.«الْحَمْدُِ لِله رَبِّ الْعالَمِینَ » اُصُولَ الظ الِمِینَ، وَ نَحْنُ نَـقُولُ  ريِنَ، وَ اجَتَثثَْتَ جَحَدَةَ الْحَقِّ، وَ قَطَعْتَ دابرَِ الْمُتَكَبِّ 
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ایی؛ ایم؛ تو رهبری و پیشوایی ما را پیشه کردهشود ما ببینیم دور تو جمع شدهالزّمان! آیا مییا صاحب

ای؛ سرکشان و منکران حق را چشانده ای؛ به دشمنان طعم خواری و عقوبتزمین را از عدل پر کرده

ای و آن هنگام ما ی ظالمان را درآوردهای؛ ریشهای؛ نسل متکبّران را قطع کردهسرکوب و نابودکرده

 زمانی امامگویم تنها برنامهآن زمان اینگونه است. نمی 66؟«الْحَمْدُِ لِله رَبِّ الْعالَمِینَ » بگوییم

 قرار دارد.  ارواحنافداهزمانی اماماینهاست؛ امّا اینها هم در برنامه

کردند، لحظات آخر را طی می نقل کردند، وقتی حضرت اباعبداللهدر سخنانشان خود بزرگوار 

 اوی آسمان به تلاطم درآمدند و به حضرت حق عرضه داشتند، خدایا! این ولیّ توست. ببین با ملائکه

نشان داد و به آنها خدا را ی عرش اشاره فرمود. شمایل نورانی حجتّند! خداوند به قائمهکنکار میچه

 . «انَْـتَقِمُ »گیرم؛ را می حسینمن انتقام امام عصربا این ولیّ 67«ذا.لِهٰ  ذا انَْـتَقِمُ بِهٰ »فرمود: 

ها به زبانشان عبارت گذشتند. حتّی ایناز روی آن می لیتی را خواندند واهمین دعای ندبه عبار از

عنایتی بود. ایم و یا اینکه بیدارند، که ما هنوز به آن افق نرسیده از آن جاری شد. حال یا فهم دیگری

-ادبیات خواهی! درخون 62«الْنَبِْیاءِ وَ ابَنْاءِ الْنَبِْیاءِ، ايَْنَ الط الِبُ بِدَمِ الْمَقْتُولِ بِكَرْبَلاءَ. بِذُحُولِ  الط الِبُ  ايَْنَ »

 خواهی به این معنی نیست کهخواهی به چه معناست؟ خونهای لغت ببینیم خونعرب و در کتاب

رَةِ الضَّلالَةِ  فِیكَ  مُهْاَتَهُ  وَ بَذَلَ »  فرمودند -خواهی اماما بگوییم خونو ی 62.«لیَِسْتـَنْقِذَ عِبادَكَ مِنَ الْاَهالَةِ وَ حَیـْ

-کنند و قربان صدقهی ظالمان و فاسدان را بغل میآیند؛ همهمی زمانیعنی اینکه امام حسین
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-اماماربعینزیارت الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 31 ص ،4 ج الاحکام،تهذیب الحسن،محمّدبن طوسی، و 224 ص الزیّارات،کامل صدوق، .41

 .حسین
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ی خواهی! در همهدهند. خوننشیند به آنها مکتب اسلام را یاد میکم میروند. بعد کمشان هم می

 یک معنا دارد و غیر از ارشاد و تربیت است.های دنیا فرهنگ

خواهی تو را همراه امام نصرت خدایا! خون 73«مَنْصُورٍ  اِمامٍ  مَعَ  ثارِكَ  طلََبَ  يَـرْزقُنَِی اَنْ »: ستدر زیارت عاشورا

-به خون زماندر رکاب امام توفیق دهد خواهیماز خدا می و. روزی من کنی ،زمانشده، امام

در حدیثی  71«باِلْحَقِّ مِنْكُمْ ظاهِرٍ ناطِقٍ  هُدًى اِمامٍ  مَعَ  ثاركُِمْ  يَـرْزقُنَِی طلََبَ  اَنْ » خواهی شهدای کربلا بپردازیم.

 هُ الل ٰ  اَعْظَمَ »بگویند:  به یکدیگررسند، فرمودند روز عاشورا، وقتی شیعیان به هم می امام صادق

 78«وَ جَعَلَنا وَ اِي اكُمْ مِنَ الط البِِینَ بثِارهِِ مَعَ وَلیِِّهِ الِْمامِ الْمَهْدِیِّ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ  اُجُورنَا بِمُصابنِا باِلْحُسَیْنِ 

بزرگ بدارد و ما و شما را همراه ولیّ  خداوند پاداش ما را در مصیبتمان به شهادت امام حسین

 خواهان آن حضرت قرار دهد.از خون محمدّخود امام مهدی آل

ی منفی و نفیی آن و همچنین تصویر ی اثباتی مطالب بسیار ارزشمند است و جنبهام جنبهعرض کرده

 ی بخش گفته شده به کل، بسیار غلط است. یافتهتعمیم

جریانی انحرافی است؛ چه بدانیم و چه ندانیم. در همین  زدایی از عاشورا و امام حسینحماسه

های عرفانی، ی عاشورا از بنده موجود است. جنبهبه تحلیل واقعهولاء صدوده گفتار راجعسایت اهل

ام. در عاشورا های مختلف عاشورا را در حدّ سواد اندک خودم تحلیل کردهحماسی، اخلاقی و جنبه

ی عاشورا را با اوج حماسی خودش، از حتّی واقعه انفکاکند. اینکهقابلعرفان و حماسه توأم و غیر

-رود؛ به لشکریان حرّ آب میی شمر میصدقهبسیازیم که قربان حسینیامام حماسه خالی کنیم؛

                                                           

 عاشورا.زیارت الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 842 ص المزارالکبیر، جعفر،محمّدبن مشهدی،ابن و 218 ص ،14 ج بحارالانوار، مجلسی، .30

 عاشورا.زیارت الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 843 ص المزارالکبیر، جعفر،محمّدبن مشهدی،ابن .31

 .133 ص یارات،الزّکامل صدوق، و 210 ص ،14 ج بحارالانوار، مجلسی، و 301 ص ،18 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملی، .32
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-چیز دیگری نیست، این تصویر مسخ شده از امامدهد؛ بعد هم بگوییم همین است و بس و هیچ

در منازل مختلف،  حسین! این همه بیانات امامحسینهای اماماست. این همه نامه حسین

که در هنگامیاز ، حسینهای امامکت کردند، تا روز عاشورا! این همه خطبهکه از مدینه حراز زمانی

ی به دستگاه ظلم اموی را در منا جمع کردند و آن زمان معاویه عالمان و روشنفکران خودفروخته

یی که های روز عاشورا، آن دو سخنرانیبه آنان ایراد کردند؛ تا سخنرانیسخنرانی عجیب را نسبت

زند! آیا این همه حماسه، غیرت، شهامت و شجاعت در آنها موج میو کردند!  داللهحضرت اباعب

 ی کربلا خدمت است!؟ تفسیر درستی از عاشوراست؟! کردن واقعهاخته

 

 

 است عیار دشمنان اسلامبه سود تمامکه دو انحراف بزرگ در تفسیر و معرّفی اسلام 

عیار به سود تمام رخ داده که ی آندر ترسیم چهرهدو انحراف بزرگ در تفسیر و معرفّی اسلام و 

ی دین شمشیر و پیامبر منزلهبه اسلامدشمنان اسلام است. یکی از آنها تصویر اسلام و پیامبر

گذاری کرده است. همین های متمادی روی این پروژه سرمایهخشونت است. دنیای مسیحیت قرن

! ساختن جریان داعش هم برای تقویت همان کنندمی چه در این زمینهبینید در غرب امروز هم می

صورت ترسیدند؛ زیرا اسلام بهمیها از نفوذ و گسترش اسلام در غرب غربیبود. از اسلام تفسیر غرب 

را دوباره بازسازی و خشن از اسلام خواستند آن تصویر با ایجاد داعش جدّی در حال نفوذ بود و آنها 

که انحراف ت که گفتند اسلام دین خشونت و شمشیر است؛ اماّ بُعد دوم تقویت کنند. این یک بُعد اس

عملی در برابر ظالم پذیری و بیبه همان میزان خدمت به دشمنان اسلام است، اسلام را دین ستم

معرّفی  تفاوتی در برابر ظلم، فساد، طواغیت و طغاتغیرتی و بیحماسه، بیمعرّفی کردن است. دین بی
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ن خدمت به اسلام نیست. این آب به آسیاب دشمن ریختن و در سوی منافع آنان عمل است. ای کردن

 کردن است. 

ای تبدیل کردید که منتظرند و عاشورایی را به افراد وارفته وقتی شما شیعیان غیور حسینی

ها نجنگند؛ با این توجیه که ها بیایند تا آنها را بغل کنند؛ ببوسند؛ نازشان کنند و با داعشیصهیونیست

پرسم از شما میها را بغل کنید! را رها کنید و بروید داعشی کارهااین آقا دیدید جنگیدید چه شد؟! 

ما باید  کردند، این روحیه بود؛های شیعه تجاوز میخرّمشهر آمدند و به زن بهها اگر روزی که صدّامی

شود؟! این ی شیعی تجویز میه است که برای جامعهرفتیم؟! این نسخها میی صدّامیصدقهقربان

مل کردن نیست؟! داعش را رها کنیم؟ عربستان و زیان دوست عدشمن انحراف نیست؟! این به سود 

  شان هم برویم؟صدقهعام کند! قربانعودی را بگذاریم تا این همه شیعه را در یمََن بمباران و قتلس

لاح اسلام رحمانی هستند و این همه طی که مرید و پیرو به اصمردانمداران و دولتببینیم سیاست

ی تر به پیکرهبستند؟ جز اینکه آنها هر روز درنّده از آن چه طرفیی این آقایان رفتند، صدقهقربان

 ند؟ور شدتشیعّ حمله و اسلام

خیلی رؤیایی و  هابینی اسلام است.  ممکن است حرفواقعاز  پردازانه، غیرهای رمانتیک و خیالحرف 

ت است و تمامیت م عین واقعیشیرین باشد، هرکس بنشیند با آن ذوق و حال کند؛ اماّ حرف اسلا

 دارد. برحقیقت را در

 نکات پایانی

 تطویلی که داشتم. ام از شما به علّتنکات پایانی را هم عرض کنم و شرمنده

  ستیزی و اعمال قدرت در برابر ظالمستم یدر تعارض نبودن خیرخواهی و رأفت و رحمت الهی با روحیه
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خاطر عمل کنیم، با اینکه نباید توزی و تشفیّفرق است بین اینکه ما باید خیرخواهانه و نه از سر کینه

خیرخواه همه و حتّی دشمنانشان اصلاً اعمال قدرت کنیم. این دو با هم فرق دارد. بله؛ پیامبر

پیغمبر! تو از غصهّ خوردن برای دشمنانت . 73«آثارهِِمْ  نَـفْسَكَ عَلىٰ  باخِعٌ  كَ فَـلَعَلَّ »کریم فرمود: بودند. قرآن

تو داری جانت را بر  74«نَـفْسَكَ اَل  يَكُونوُا مُؤمِنینَ  باخِعٌ  لَعَلَّكَ » و فرموددهی. داری خودت را به کشتن می

خورند؛ چون به حال آنها غصهّ می اکرمپیغمبر بازی.شوند میسر این غصهّ که چرا مؤمن نمی

کنند. جای غصّه خوردن هم دارد؛ اماّ این غصهّ خوردن، آنها خودشان را بدبخت و جهنّمی می

خواهند، به معنای این است که یعنی خیر دشمنشان را می ،دوستندخیرخواهی و اینکه حتّی دشمن

ایشان مگر با ظالم مقابله نکنند؟  در برابر ظالم سکوت کنند؛ از مظلوم دفاع نکنند و پیامبر

الفضول، پیمان جوانمردان، را برای دفاع از نبودند که قبل از بعثتشان حلف همان پیغمبری

 مظلومان و غریبان مکّه شکل دادند؟ 

معنای ترک مبارزه و مجازات نکردن مجرم نیست. پزشکی که فرزند بیمار خود را خیرخواهی اصلاً به

را، مثلاً دستش را که  شکند و حتّی عضوی از فرزندا تیغ جرّاحی شکم او را پاره میکند؛ بجراّحی می

او در اوج محبّتی که به آن بچّه دارد، این اعمال قدرت  کند.باید قطع شود؛ با چاقوی جراّحی قطع می

خیرخواهی و که ما بخواهیم از  تعارضی وجود نداردبین محبّت به فرزند و قطع دست او کند. را هم می

ی با ظالم و ستمگر، انقلاب نتیجه بگیریم جنگ، مبارزه و ائمهّ قلب رئوف و رحیم پیامبر

ای گرفت. همیشه توان چنین نتیجهاست و معنایی ندارد. اصلاً نمی منتفیستیزی کردن و ستم

باید شکم را پاره شود. حتّی گاهی اوقات تیغ جراّحی پماد نرم روی عضو درمان نمی بیماری با مالیدن

 اسیر است.  در درون فرعون هم یک موسی ؛کند و عضو را قطع نماید. بله

                                                           

 .10 یآیه کهف، یسوره .33

 .3 یآیه شعراء، یسوره .38
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 رنگی اسیر رنگ شدچون که بی
 

 یی در جنگ شدیی با موسیموسی 
 

رسد. به نتیجه نمی 75«قُول لَهُ قَـوْلً لیَِّناً »ی در درون فرعون، همیشه با اماّ آزادی موسای زندانی شده

 موسی از درون زندان وجود فرعون نجات پیدا کند. آن اوقات باید او را در رود نیل غرق کرد، تا گاهی

وَ اخْلِطِ »دهند مشی میالبلاغه به کارگزارانشان خطینهج مششوی چهلدر نامه امیرالمؤمنین

وَ ارْفُقْ ما كانَ »وط و ممزوج کن. عمل را با مقداری از لینت و رحمت مخلشدتّ« اللِّینِ  مِنَ  الشِّدَّةَ بِضِغْثٍ 

وَ اعْتَزمِْ باِلشِّدَّةِ حِینَ ل تُـغْنِی »بخشد، رفق بورز. جایی که رفق، مدارا و نرمش بیشتر اثر می« الرِّفْقُ ارَْفَقَ 

پس کار ببر. عمل بهبخشد، شدّتعمل نتیجه نمیچیز جز شدّتکه هیچ ییجااماّ  76« الشِّدَّةُ عَنْكَ اِلَّ 

 یک به جای خودش. هر ،فیق این دوتل

بیت در دنیا هم شمشیر داریم و هم ما اهل «الْعاجِلِ  فِی فُ وَ الْقَلَمُ فِینَا السَّیْ »فرمودند:  امام عسکری

-کنیم. اسلام واقعی و اسلام اهلجنگیم و مبارزه میکنیم و با شمشیر میبا قلم کار فرهنگی می قلم.

روز قیامت هم لواء حمد و عَلمَ در دست ما  77«لِواءُ الْحَمْدِ وَ الْعَلَمُ فِی الْْجِلِ وَ »این است.  بیت

 است. بیتاهل

کند. درب زندان درب زندان را باید گشود؛ اماّ همیشه کلید رفق و مدارا این درب را برای بشر باز نمی

و در بعضی از موارد جز با  خواهداوقات شدّت و فشار میطور است. گاهیها هم همینفردی انسان

 شدّت و فشار درب زندان باز شدنی نیست. 

                                                           

 .88 یآیه طه، یسوره .33

 .33 ص ،3 ج بحارالانوار، مجلسی، و 834 ص ،2 ج الاحتجاج، علی،احمدبن طبرسی، و 821 و 820 ص ،84 ینامه البلاغة،نهج سیدّرضی، .34

 .281 ص انوارالیقین،مشارق برسی،حافظ و 84 ص الدّرةّالباهرة، مکّی،محمّدبن شهیداوّل، و 248 ص ،24 ج بحارالانوار، ،مجلسی .33
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 دیگریکبروی رو عبدودبنو عمر شدّت و فشار را هم باید فهمید. برای مثال امیرالمؤمنینمعنای 

 . استزنند. ظاهر عمل هر دوی آنها خشونت به هم شمشیر می ایستاده و

 اتجریان وابسته به یکی ازهای جمهوری یکی از این روزنامهی قبل ریاستدر دو دوره خاطر داریدبه

را در کربلا کشتند، بازتاب  را اختصاص داده بود به اینکه بله؛ اگر حسین خودی سیاسی، سرمقاله

و حکومت ایشان بود. این خشونت جواب آن  در زمان پیغمبر های علیطلبیخشونت

 بریم به خدا!ها پناه میین طرز تفکرّانوشته بود. از  در این زمینه ی مفصلّیخشونت است. مقاله

اِنَّمَا »عبدود یکی است؛ اماّ با ظاهر شمشیر زدن عمربن ظاهر شمشیر زدن امیرالمؤمنین ؛بله

با روح شمشیر زدن  زدن علیگیرد. روح شمشیرهویت عمل از نیّت نشأت می 72«باِلنـِّی اتِ  الَْعْمالُ 

توزانه شکم کند و دیگری کینهکند. یکی با شمشیر خود خیرخواهانه جراّحی میعبدود فرق میبنعمر

وجه هیچاعِمال قدرت امیرالمؤمنین بهتوان آنها را با یک چوب راند. درد. این دویکی نیست و نمیمی

 خشونت طلبی نیست.

 

 شیّع و ابتر و ناقص کردن آن استترک راه ت ،ترک تبریّ و جنگ

وَ  هُمَّ اِنِّی اتََـقَرَّبُ اِلیَْكَ بِحُبِّهِمْ الل ٰ »کنیم: عرض می رضامثلاً در زیارت امام ؛ات داریماین همه در زیار

راه آن   خواهم به تو نزدیک شوم و تقربّ الی الله پیداکنم.خدایا! من می 72«عَدُوَّهُمْ  وَ اُعادِی وَلیِـَّهُمْ  اُوالِی

-و دشمنی کردن با دشمنان اهل بیتدوستان اهل، دوستی با بیتمحبتّ اهلچیست؟ 

                                                           

 .212 ص ،43 ج بحارالانوار، و 81 ص ،1 ج الشّیعة،وسائل حرّعاملیف و 33 ص الشّریعة،مصباح ،صادقامام ،محمدّجعفربن .34

 .1334 ص ،18 ج الوافی، کاشانی،فیض و 241 ص ،2 ج ،الرّضااخبارعیون صدوق، و 84 ص ،11 ج بحارالانوار، مجلسی، .31
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سلوک کند و به مدارج بلند عرفانی برسد، راه این است.  و خواهد سیرکسی میاگر  است. بیت

 وَلیِِّكُمْ ةِ الٰ وَ مُوٰ  هِ ثمَُّ اِلیَْكُمْ بِمُوالتِكُمْ وَ اتََـقَرَّبُ اِلَى الل ٰ »درزیارت عاشورا در فرازهای متعدّد اشاره شده است: 

با موالات !یا اباعبدالله 23«اعِهِمْ اعِهِمْ وَ اتَـْبٰ اصِبِینَ لَكُمُ الْحَرْبَ وَ باِلْبَراءَةِ مِنْ اَشْیٰ وَ باِلْبَراءَةِ مِنْ اَعْدائِكُمْ وَ الن ٰ 

و  بیتو موالات دوستانتان و با برائت، بیزاری و انزجار از دشمنان شما اهل بیتشما اهل

-ی طرفداران و پیروانشان تا روز قیامت، بهجنگ را بر شما تحمیل کردند، و با برائت از همه کهکسانی

 جویم.تقربّ می بیتسوی خدا و شما اهل

 يَـوْمِ  اِلىٰ  حاربََكُمْ  لِمَنْ  اِنِّی سِلْمٌ لِمَنْ سالَمَكُمْ وَ حَرْبٌ »گوییم: چندبار در همین زیارت عاشورا می

تا قیامت با کسانی که با شما در صلحند، در صلحم و با کسانی که با شما سرجنگ دارند،  من21«الْقِیامَةِ 

 درجنگم.

تشیّع یعنی این؛ از در صلح در آمدن با خوبان و از در جنگ درآمدن با بدان، ستمگران، معاندان و 

 اشقیاء. ترک جنگ ترک راه تشیّع و ابتر و ناقص کردن آن است. 

  لام در دارابودن توأمان از رأفت و خشونتاس ترسیم تصویر جامع

در این جلسه از این اینکه  های هاشمی سرور عزیزمان وکنم از بزرگواریبر اینکه تشکّر میمن علاوه

های ایشان بیان نکردم. تنها یقین دارم یک کلمه بیش از دانسته تحمّل و اخلاق گرفتم؛ بزرگوار درس

های ایشان را ورق زدم و سعی کردم توجّه ایشان را به ی دانستههاکاری که شاید کرده باشم، پوشه

دانستم که بخواهم به ای ندارم و نمیی تازهشان بیشتر جلب کنم. و الاّ من نکتهیهابعضی از دانسته

 اوقاتگاهی به قول شاعرزایم؛ ولی ایشان بیف

                                                           

 عاشورا.زیارت الجنان،مفاتیح قمی،محدّث و 213 ص ،14 ج بحارالانوار، مجلسی، و 133 ص الزیّارات،کامل صدوق، .40
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 تر آن باشد که سرّ دلبرانخوش
 

 گفته آید در زبان دیگران 
 

شد، یقیناً برای  ایشان خوش بود. آنچه گفتهای بیان کردیم و امیدواریم بر دلبرمان را از زبان خودسرّ 

  ایشان واضح بود.

 ای که مغفول مانده استد بر جنبهضرورت ناگفته نگذاردن تصویر واقعی و جامع دین در صورت تأکی

دهم و حلّ قضیه در ذهن من، میهای یک جهته جلسات گذشته در مورد سخنرانیتنها احتمالی که 

 اششدّت سردیکه بهکسی مثلاً به اوقاتکه گاهی نگونه باشدشاید ای ،طور که با خودم فکر کردمآن

-ی خشونت زده، بهبخورد. ممکن است انسان برای جامعه دهندکرده است، یک دست گرمی زیاد می

به این نباید وجه هیچتأکید کند؛ اماّ این بهی مقابل خشونت در جنبه ، بیشترخاطر به تعادل برگرداندن

که تصویر انسان سالم و متعادل را گم کنیم و تبیین نکنیم. باید بگوییم آدمی که حالش  نجر شودم

اش و سردی و گرمی در وجود او در تعادل است. گم اش کرده است و نه گرمیخوب است؛ نه سردی

 کننده است. شدن این تصویر نگران

اند ام و هنوز هم گاهی هستم؛ دیدهبوده دوستان جلسات اهل ولاء در جمعطولانی است که  هایسال

شکل چه به ایم وطور شفاهی داشتهبه چه های فراوانیچقدر در بحث محبّت، رأفت و امثال آنها، تأکید

  م. اصلاً منکر حقاّنیت آن نیستم.ایایم و در دسترشان قرار دادهمکتوب خدمتشان نوشته

برای به تعادل برگرداندن  ،ی یک تاکتیک و تکنیکمنزلهبه های مورد بحثدر سخنرانی شاید هم

های فضل و رحمت غافل شده است، به این ترفند دست زده شده باشد؛ ولی ای که مثلاً از جنبهجامعه

که افراط ، این خطر وجود دارد انجام شودبدون توضیح شکل متعادل و جامع اسلام چنین کاری اگر 

فتیم و در نهایت بیافتادیم؛ اکنون سمت راست منجر به تفریط شود؛ یعنی از سمت چپ داشتیم می

 د.وچیز حل نشهیچ
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 ختم کلام

خاطر طولانی بههم ی دوستان، خصوصاً این بزرگوار، از اینکه وقتتان را گرفتم. امیدوارم همه امشرمنده

شدم، ت هیجانی شدن خودم در صحبت، که بهتر بود نمیاوقاخاطر شاید گاهیشدن عرایضم و هم به

 فرمایند.ببنده را عفو 

مثابه عمل باشد و به بیت عصمت و طهارتمتعال و اهلامیدواریم آنچه گفته شد مرضیّ خدای

ی ی عمل همهاز جانب بنده و هم استماع آن از جانب بزرگوارها، در نامه صالحی، هم گفته شدن آن

 تری بدست آید. های روشن، جامع و کاملاین تعاملات سبب شود که شناختما ثبت شود و 

تردید نیست؛ منتها  نیت ایشانای در حسنبا سجایایی که ابتدا از سرور عزیزمان عرض کردم، ذرهّ

های مختلفی وجود دارد که شاید نیاز دارند افراد با هم ها دیدگاهها و روشاوقات در تکنیکگاهی

ی شود اندیشهداشته باشند. تضارب آراء سبب می 28«ببِـَعْضٍ يَـتـَوَلَّدُ مِنْهُ الصَّوابُ. الرَّأيِ  اِضْربِوُا بَـعْضَ »

شاءالله دو شب آینده را با اشتیاق تمام تر آشکار شود. اگر خدا عمری دهد و توفیقی باشد، اندرست

 ضر بزرگوار استفاده کنم.پای منبر سرور عزیزمان خواهم بود، برای اینکه از مح

با نیکی و تمامیت خود  ،در باطن و چه در ظاهرچه خواهیم امر فرج حجّت خود را متعال میاز خدای

های آن و یاوران آرمان، اهداف و برنامه محققّ گرداند؛ ما را از رهروان راه آن حضرت، پیروان شایسته

 .رکت صلوات بر محمدّ و آل محمدّحضرت در دوران غیبت و ظهور ایشان قرار دهد. به ب

 الَلٰ هُمَّ صَلِّ عَلیٰ مُحَمَّدٍ وَ آلِ مُحَمَّدٍ وَ عَاِّلْ فَـرَجَهُمْ 
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